
پول بلوکه شده آزاد و خرج شد
توضیح اتاق بازرگانی ایران و عراق به «شرق» 

درباره ادعای آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار منابع ایران

یــک نماینده مجلس گفت: حیف اســت یــک انقلاب مردمی 
تمام عیار به دســت اقلیتی کاســبکار بیفتد که به نام انقلاب و 
اســلام همه را از گردونه مسائل کشــور خارج می کنند. جلیل 
رحیمی جهان آبــادی در گفت وگو با ایلنا، دربــاره مطرح کردن 
آشتی ملی و ضرورت آن گفت: هر انسان عاقل دلسوز و فهیمی 

می داند که ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی بریم.

کشور  به آشتی ملی نیاز دارد
رحیمی جهان آبادی:
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صفحه  ۳صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  پاسخی به یک جوابیه نفتی؛ درباره رؤیافروشی جواب بدهید، بلیت هواپیما  مختص مردم یا سرمایه داران؟ فیروز نادری درگذشت؛ یک ایرانی که سیاره ای در آسمان داشت

 درست در شرایطی که ایران و آمریکا اعلام کرده اند 
توافق موقتی در کار نیست و آزادسازی ارزهای 
بلوکه شده ایران تکذیب شده است، دوباره خبر 

آزادسازی حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده 
ایران در عراق روی خروجی خبرگزاری های فارسی قرار 

گرفته است...

نشست رئیس محترم قوه قضائیه با برخی فعالان سیاسی، در 
ابتدای ریاستش، می توانست امیدبخش باشد؛ البته در صورتی که 
نظام مند می بود و آثاری عینی در بر می داشت که نشست ها ادامه 
نیافت. در این یادداشــت می خواهم بگویم که این گونه نشست ها 
باید دائمی، دوره ای، نظام مند و پیگیرانه باشد تا بخشی از عدالت 
فرایندی محقق شــود. در همین راســتا، ایجــاد «عرصه عمومی 
قضائی»، شــفافیت در رســیدگی، علنی بودن دادگاه ها و تشکیل 
هیئت هــای تحقیق  و تفحص تنهــا راه تجربه شــده، متمدنانه و 
انسانی است که حوزه مدیریتی شما را نیز اصلاح می کند و به شما 

«قدرت پاک» می بخشد.
از الهه محمدی، نیلوفر حامدی، منصوره سگوند تا خودکشی ها   
و مرگ های مرموز. از تیراندازی های مشکوک تا چشم هایی که نابینا 
شــده است...؛ خبرها و شــایعات، راســت و دروغ، گوناگون است و 
پی درپی. مســئولیت انســانی ما ایجاب می کند که نسبت به چنین 
خبرهایی حساس و مطالبه گر باشیم. اینکه مدتی طولانی خبرنگاری 
را در ابهــام و بازداشــت نگه داریــم، چه کمکی به امنیت کشــور 
می کند؟ اینکه از بدیهیات اســت که هیچ کمکی نمی کند؛ بلکه آثار 
جبران ناپذیــری بر فضای عمومی دارد. اگر فردی به اســتناد جرمی 
دستگیر شده است که باید رسیدگی قضائی و فوری انجام شود. اگر 
هم نه که این شــبهه را پیش می آورد که کشف جرم پیشینی نبوده 
و در جریان بازداشــت «کشف جرم» صورت می گیرد. راه حل اصلی 
هیئت های تحقیــق و تفحص و برگزاری علنی دادگاه هاســت. این 
خبرها کــه در فضای مجازی شهرآشــوبی و غوغاگری می کند، آثار 
مخــرب خود را بر جامعه ایرانی خواهد گذاشــت: هم حق افرادی 
پایمال می شــود، هم اعتماد عمومی را از میــان می برد، هم آتش 
عقده هــا و کینه ها را برمی افــروزد و هم چهره نظــام را در ایران و 
جهان بیش از پیش تخریب می کند. هر خبر  یا شایعه ای از بی عدالتی 
می تواند ســرافکندگی و حقارت ملی را در پی داشته باشد. راه حل 
اصلی در رخدادهایی مانند مرحومه منصوره ســگوند و خبرنگاران 
بازداشتی شفافیت فرایندهای رسیدگی و به ویژه تشکیل هیئت های 
تحقیق و تفحص اســت. این هیئت ها رقیب شــما نیســتند؛ بلکه 
رفیق شــما در اعتمادســازی عمومی اند. اعتماد و اطمینانی که از 
چنین هیئت هایــی پدید می آید، ضرورتی انکارناپذیر در عصر انفجار 

رسانه های اجتماعی  است. این از بدیهیات حکمرانی  است.
هیئت های تحقیق و تفحص یک روش اعتمادســاز است. چنین 
رویکردهای مدنی با حضور افراد معتمد جریان های سیاســی کشور 
حتی می تواند در مواردی گروه های تروریســتی را مانند «مجاهدین» 
که در جریان های داخلی نفوذ کرده باشــند، افشا کند؛ کما اینکه در 
گذشــته افرادی از همین سازمان توانســته بودند در بدنه یک گروه 
دانشــجویی داخلی نفوذ کنند و ســپس از کمپ اشرف یا از محافل 
آنان در اروپا ســر در آوردند. شــاید هیچ چیز مانند گروه های معتمد 
تحقیق و تفحص نتواند به پالایش فضای سیاســی کشــور از نفوذ 
گروهک ها کمک کند. این، برای تربیت سیاســی نســل جوان بسیار 
ضروری است؛ اما متأسفانه رویکردی که در پیش داریم، بیش از هر 
چیز برای این گروهک ها هوادار می سازد. بدیهی است که تحقیق و 
تفحص «همه» را راضی نمی کند. اولیای الهی نیز «همه» را راضی 
نکرده اند؛ اما می تواند بخش های خاکســتری را قانع کند و مهم تر از 

آن عوامل دستگاه شما را از خطا بازدارد.
در شــگفتم که تا چــه حد فاصلــه ذهنی میان مســئولان و 
بخش مهمی از جامعه مدنی وجــود دارد. اینها از اصول ابتدایی 
حکمرانی انســانی است. نمی توان با خودرویی معیوب و دودزا در 
شــهر رانندگی کرد و به آثار و پیامدهای آلودگی که ایجاد می کند 
و آســیبی که به جان و مال مردم وارد می شــود، بی توجه بود. به 
همین  سان نمی توان با ماشینی معیوب از دستگاه اداری، سیاسی 
و قضائی به عرصه حکمرانی وارد شد و زندگی مردمان را تخریب 
کرد. نمی توان چشم بربست و بی خیال از فضای عمومی جهانی و 
دلبسته به فضای محدود گروهی خویش قضاوت کرد و حکم راند. 
برخی در فضای روستایی-ییلاقی خویش سرخوش اند و متأسفانه 
نمی دانند که چگونه خنجر یــأس و ناامیدی بر پیکر جامعه ایران 
وارد می کنند. متأسفانه برای برخی، «نظام» یعنی حلقه ای بسته از 
قــوم و قبیله و باند و جناحی که به آن تعلق دارند. به همین افراد 

دلخوش اند و بس.
اینکه دروغی منتشر شود و فضاسازی رسانه ای آن همه عناصر 
حکومــت را درگیر کند و چنــد روز بعد برملا شــود و ما صرفا به 
این بسنده کنیم که دروغگویان افشا شــده اند، کافی نیست. اینکه 
خانواده یک فرد  که در جریان اغتشاشــات و حواشــی آن «سکته» 
کرده اســت، در راســتای منویات نظام مصاحبه کند، مسئله ای را 
حل نمی کند. متأســفانه گاهی تصور می شــود که با یک مصاحبه 
مشــکل اعتماد حل شــده و دروغ بودن یک تهمت برملا شده و ما 
دیگر مســئولیتی نداریم. حال آنکه درمان چنین دردهایی، پیشینی 
است، نه پسینی. باید فرایندهای عمومی رسیدگی به جرم و جنایت 
از طریــق هیئت های تفحص بــا حضور هیئت منصفــه، وکیل و 
فرایندهای آیین دادرســی انجام شود تا فضای عمومی ایمن شود. 
اگر چنین شــد، آن گاه اســت که «کید معاندان» کارگر نمی افتد و 

مصاحبه های موافقان هم مؤثر خواهد بود.
ادامه در صفحه ۵

روز گذشــته شــهردار محترم تهــران به منظور پاســخ به 
نقدهــای جدی و پردامنــه ای که در روزهای اخیر نســبت به 
عملکرد ایشان و مجموعه تحت مدیریت شان بیان شد، نشست 
خبری برگزار کردند. این گفت وگوی رسانه ای را مثبت می دانم 
و بــاور دارم نفس این امر که ایشــان و همکاران شــان خود را 
بی نیاز از پاسخ گویی نپنداشــته اند، شایسته قدردانی است. در 
میان سخنان ایشان دو محور پاســخ گویی به انتقادات اخیر از 
کمیســیون ماده ۵ و دفاع از لایحه احیای برج باغ، پررنگ بوده 
اســت و البته اهمیتی ویژه دارد و نحوه اســتدلال و توجیهات 
ایشــان در این دو مورد مذکور، شــگفتی و حیرت بســیاری از 

ناظران را برانگیخته است.
در بحث مصوبات کمیســیون ماده ۵، جنــاب آقای زاکانی 
با توجیهاتی شــگفت انگیز، این کمیسیون را مستقل از شورای 
عالی شهرســازی و معماری ایران دانسته اند. ایشان باور دارند 
این کمیســیون در یک اســتقلال درخورتوجه از شورای عالی، 

«اهرم تحول» در شهر تهران است.
مســئله ای که جنــاب آقای زاکانــی به آن توجــه ندارند، 
نقش تنظیم گر شــورای عالی معماری شهرســازی در مقیاس 
سرزمینی و فراشهری است. کمیسیون ماده ۵ تنها در چارچوب 
سیاست ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری قابل 
فهم اســت؛ حتی اگــر در پایتخت، بنا  بــر مصالحی دبیرخانه 
کمیســیون ماده ۵ در شهرداری مســتقر  و ریاست آن برعهده 
شــهردار باشــد. فارغ از برخی مســتندات حقوقــی صادره از 
ســوی معاونت حقوقی ریاســت جمهوری، به لحاظ منطقی 
و کارشناســی می توان دریافت که اســتدلال آقــای زاکانی با 
مضمون استقلال کمیسیون ماده ۵ از شورای عالی شهرسازی 

و معماری، مخدوش است.
طرفداران این اســتدلال، در برابر مســئله تعارض منافع در 
شــهرداری و کمیســیون ماده ۵ الکن و بی دفاع انــد. بیایید با 
هم ببینیم شــیوه نگاهی که شــهردار محترم از آن با تعابیری 
نظیــر «حرکت در جهــت چرخه اقتصاد کشــور»، «دور جدید 
برای ایجاد رفاه»، «ســودآورکردن شــهر برای مردم» و «ایجاد 
گشــایش» یاد می کنند چیست، چگونه تصمیمات شهرداری را 

در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد و چه تبعاتی دارد؟
شــهرداری تهران چه بخواهیم چه نخواهیم و به درست 
یا بــه غلط، بخــش درخورتوجهی از منابع مالــی خود را از 
طریق عوارض صدور پروانه تأمین می کند. از دیگر ســو، شما 
هیچ پرونده موردی در کمیســیون ماده ۵ نخواهید یافت که 
مالکان و ذی نفعان با هدف ســودآوری بیشتر در ساخت وساز 
آن را به این کمیســیون ارسال نکرده باشند تا با درخواست و 
اخذ مجوز افزایش تراکم و تغییر کاربری، ساخت وســاز خود 
را سودآورتر کنند. همین وضعیت درباره شهرداری نیز صادق 

است. 
شــما هیچ پرونده موردی در کمیســیون مــاده ۵  نخواهید 
یافت که شــهرداری تهران برای پر کردن چاه ویل خزانه، برای 
خاصه خرجی هــای مصوبه بودجه و بــرای پرداخت حقوق و 
دستمزد آن دسته از کارکنان مازاد نیاز این سازمان، به تصویب 
آن نیازمند نباشد. پرداخت حقوق و دستمزد آن پرشمار افرادی 
که همه می دانیم چگونه در دوران ۱۶ ساله زعامت همفکران 
آقای شهردار بر شهرداری و شــورای شهر تهران، با مقاصدی 
که دانســتن آن چندان دشوار نیســت، به استخدام شهرداری 

درآمده اند.
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مسئولیت رئیس قوه 
در عدالت فرایندی

مورد عجیب آقای شهردار

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

یکی از اساســی ترین وظایف دولت و مسئولیت های نظام حکمرانی 
در کشــور، توسعه پایدار و متوازن و عادلانه در پهنه سرزمینی است؛ 
امری که در دهه های گذشــته با چالش های بســیاری روبه رو بوده 
اســت. امروزه ناموزونی و نابرابری فضایی شــاخص های توســعه 
در کشــور به امر نگران کننده ای مبدل شــده اســت. این شاخص ها 
نه تنها در میان تهران و برخی کلان شــهرها مانند اصفهان و تبریز و 
مشــهد با دیگر مناطق کشور به شــدت خودنمایی می کند، حتی در 
درون اســتان ها نیز وضعیت آزاردهنــده ای را به نمایش می گذارد. 
شــاخص های توسعه در درون استان های کشور تحت تأثیر این روند 
نابرابری عمیقی را نمایان می کند. در آذربایجان شرقی شاخص های 
توسعه میان بخش غربی استان با بخش شرقی بسیار عمیق است؛ 
یعنی اگر اســتان آذربایجان شــرقی را بتوان بــه دو بخش غربی و 
شــرقی تقسیم کرد، بخش غربی استان توانسته روند رو به رشدی را 
تجربه کند و بخش شرقی شوربختانه از این روند به تلخی و به شدت 
جا مانده اســت. این در حالی است که در چهار دهه گذشته استان 
آذربایجان شــرقی از استان هایی است که بیشــترین نیروی بومی و 
محلی را در ســاختار اداری و دولتی خود در سطوح عالی تا سطوح 
میانی و پایه تجربه کرده است. ناتوانی بخش تدبیر کشور در پیشبرد 
توسعه کشــور بر اســاس یک نظریه مدون اقتصادی اندیشیده شده، 
بی توجهــی به توســعه بر مبنــای آمایش ســرزمین، ســلیقه ای 
عمل کــردن، کمبــود نقدینگی و صرف بودجه های کلان کشــور در 
اموری که ســود چندانی برای اقتصاد ملی در پی نداشته و چه بسا 
ضررهای هنگفتی نیز در پی داشته باشد و گسترش فساد و باندبازی 
و بی بهره بودن ساختار دولت از حضور چشمگیر عقلا و متخصصان 
ملی اندیش و کارشــناس و برخی از ابعاد سیاست خارجی ازجمله 

متغییرهایی است که به صورت بندی فعلی توسعه ای کشور منجر 
شــده است. در چنین شرایطی برخی از مقامات کشوری و استانی با 
دمیدن بر بوق محلی گرایی بر سیاهه مسائل کشور می افزایند. گویی 
مســئولان مربوطه متوجه آفات و ابعــاد مخاطره آمیز محلی گرایی 
نیستند! تبعات محلی گرایی در تقسیمات کشوری دزفول–اندیمشک 

یا کازرون یا قزوین و مانند آن که جلوی دیدگان آقایان هست.
۱- در روزهای اخیر انتزاع مس سونگون از شرکت ملی صنایع مس 
ایران که در دهه ۵۰ تأســیس شــد، به یکی از خبرهای منتشر شده 
در فضای سیاســی کشور مبدل شده اســت. گفته شده با این انتزاع 
«عواید فروش محصولات مس در استان مانده و به مردم این خطه 
تخصیص خواهد یافت». با کمال شــگفتی رئیس دولت در این باره 
گفت «در بازدید از مس ســونگون گفته شــد اســتقلال این مرکز و 
ثبت آن و آنکه درآمد آنجا برای توســعه آذربایجان باشــد، این کار 
بحمداالله انجام شــد». این مقام کشــوری مشخص نیست بر اساس 
کــدام رویکرد ملــی و مطالعاتی بــه این تصمیم مهم و حســاس 
و مخاطره  آمیز رســیده اســت؟ آیا پیوســت مطالعاتی برای چنین 
تصمیمی صورت گرفته اســت؟ آیا پیامد چنین تصمیماتی گسترش 
افراطی محلی گرایی در کشور و تحمیل هزینه های سنگینی بر کشور 
نیست؟ آیا چنین تصمیماتی به سرایت چنین خواسته هایی به سایر 
نقاط کشور نمی انجامد؟ و این چرخه دامن دیگر استان ها را نخواهد 
گرفت؟ آیا ایران ملک مشــاع همه ایرانیان نیســت؟ شاید بی دلیل 
نباشد که در سال های اخیر مراکز مطالعاتی و مشاوره ای کشور چنین 
به حاشیه رانده شــده اند. آیا در باره چنین تصمیماتی مراکزی مانند 
مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری یا مرکز مطالعات 
راهبردی وزارت کشور مشاوره ای ترتیب داده و محتوایی تولید کرده 
است؟ گویا کشور نه بر مبنای رویکردهای کارشناسی، بلکه بر اساس 
ســلایق مدیران کشور اداره می شــود؟ و البته در وقت مؤاخذه هم 
کسی مسئولیت اقداماتش را نمی پذیرد! چه کسی هزینه تصمیمات 

نادرست و مسئله زایی مانند مورد اخیر را می پردازد؟
۲- ایران کشوری تاریخی اســت که انسجام و ماندگاری تاریخی آن 
تحت تأثیر متغیر های بســیاری اســت. یکی از این متغیرهای بسیار 

با اهمیت درهم تنیدگی و مناســبات اقتصادی و تاریخی و فرهنگی 
و درهم آمیــزی اجتماعی مردمان ایران اســت که به مانایی تمدنی 
و تاریخی و سیاســی ایران منجر شده اســت. هر نوع اخلال در این 
فراینــد در هم آمیزی و مناســبات و درهم تنیدگی گامی نه در جهت 
حل مسائل توسعه ای و نه در جهت تعمیق هم گرایی ملی بلکه در 
جهت تحریک و ایجاد گســل های اجتماعی و سیاسی است. مسئله 
توسعه ناموزون کشور که امری واقعی و عینی و دردآور است، نه به 
دلیل پیوستگی اقتصادی جای جای ایران؛ بلکه به دلیل سوءتدبیر و 
ســوءمدیریت ها و فساد و ناکارآمدی ها است که روی داده است. اگر 
ســوءمدیریت ها و سوء تدبیرها و فساد مهار نشود، درد مزمن توسعه 

ناپایدار همچنان تداوم خواهد داشت.
۳- اســتان آذربایجان شــرقی یکی از قطب های برجسته اقتصادی 
کشور اســت. این قطب اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی 
و اجتماعی خود در تعاملی عمیق با دیگر نقاط کشــور اســت. این 
ویژگــی مختص امروز و دیروز ایران نیســت؛ بلکه پدیده ای تاریخی 
اســت. خواجه نصیر طوســی یکی از بزرگ ترین دانشــمندان تاریخ 
ایران اهل قم و با زندگی در نیشابور و سپس قلعه های اسماعیلیان 
و بعدها همــکاری با هلاکو خــان ایده تأســیس رصد خانه مراغه 
به عنوان بزرگ ترین رصدخانه جهان در دوران خود و کتابخانه مراغه 
در آذربایجان را اجرائی کرد. این بخشــی از درهم آمیختن سرنوشت 
تاریخی ایرانیان اســت. یــا در عصر تیموری ایــن هنرمندان تبریزی 
بودند که به تولد مکتب نگارگری هرات در افغانستان امروزی یاری 
رســاندند و در این مناســبات بود که یکی از شاهکارهای هنری این 
عصر یعنی شاهنامه بایسنقری به همت میرزا جعفر بن علی تبریزی 
یا فریدالدین جعفر تبریزی خلق شد. پیوستگی اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی ایرانیان در دهه های گذشته هم استمرار داشته و حتی در 

دوره معاصر عمیق تر شده است.
۴- امروزه بخشــی از ظرفیت بزرگ اقتصادی آذربایجان بر اثر همین 
مراودات طبیعی گوشــه و کنار کشور منشأ خدماتی بزرگ به کشور و 

استان است...
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

انتزاع مس سونگون و  پیامدهای خطیری که در باره آن فکری نشد 

کیومرث اشتریان

عضو و سخنگوی شورای پنجم تهران
علی اعطا

احسان هوشمند

عبدالرحمــن فتح الهی: پس از ادعای روز پنجشــنبه کاخ ســفید در رد هرگونه 
تلاش پشت پرده ای از سوی دولت بایدن برای توافق با تهران و بعد از گزارش 
میدل ایســت آی، نمایندگی ایران در سازمان ملل هم روز جمعه هرگونه توافق 
موقت با آمریکا را تکذیب کرد. در پی انتشار برخی گزارش ها مبنی بر نزدیک شدن 
ایران و آمریکا به توافق موقت، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد 

که «هیچ توافق موقتی به عنوان جایگزین برجام در دستور کار نیست». 
هرچند دو طرف (تهران و واشــنگتن) اکنون تا حدودی دست به رد تلاش ها برای توافق احتمالی زده اند، 
اما همچنان اخباری درباره دیدارهای مقامات ایران و دولت بایدن در فضای رســانه ای منتشــر می شــود. 
همچنانی که پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد مقامات ایران و آمریکا 

در ماه می  (ماه گذشــته میلادی) به طور غیرمســتقیم بــا یکدیگر در عمان گفت وگو کرده اند. به نوشــته 
آکســیوس، این گفت وگوها که پیش از این گزارشی درباره آن منتشر نشــده بود، اولین تعامل غیرمستقیم 
مشخص شــده میان ایالات متحده و ایران از این طریق در چند ماه گذشته است. این گفت وگوها همچنین 
در بحبوحه نگرانی های فزاینده در کاخ ســفید نسبت به پیشرفت های هســته ای ایران انجام شده است. 
آکسیوس هفته گذشته گزارش داده بود که برت مک گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید، 
در تاریخ هشــتم می به طور محرمانه به عمان ســفر کرد تا با مقامات عمانــی در مورد ارتباط دیپلماتیک 
احتمالی با ایران درخصوص برنامه هســته ای این کشور گفت وگو کند. به گفته این منابع آگاه، مک گورک 
و مقامات ایرانی با یکدیگر ملاقات نکردند و دو طرف در مکان های جداگانه ای حضور داشــتند و مقامات 

عمانی بین آنها رفت وآمد داشته و پیام هایی را ردوبدل می کرده اند. 

گزارشی از نشست خبری شهردار تهران پس از گزارش 
هفته گذشته «شرق» درباره موج تراکم فروشی

نگاهی به تناقض ها در نشست خبری زاکانی؛  دفاع فرا قانونی
 پشت دیوار دفاعی کلمات

این گزارش  را در صفحه   ۲ بخوانید

تحلیل هیجانات خبری، دومینوی واشنگتن و اتفاقات دیپلماتیک در مورد برجام سرگیجه آمریکایی

 شرق: علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، در نشستی با اصحاب رسانه، درباره 
عملکردش در حوزه شهرســازی ســخن گفت. او در این نشســت با طرح 
مفاهیم جدیدی مانند «بازسازی» و «بهسازی شهری» خواستار تمییز بین این 
مفاهیم و «شهرفروشی» شــد. زاکانی این سخنان را در واکنش به مکاتبات 
منتشر شده میان وزارت راه و شهرسازی با شهرداری تهران که در آن شورای 
عالی شهرســازی و معماری بر عدم رعایت طرح تفصیلی شهر تهران تأکید 

کرده بود، خطاب به خبرنگاران گفت.

 موضوع تراکم فروشــی و شهرفروشی از ابتدای روی کارآمدن زاکانی در شــهرداری تهران همواره از سوی 
او در  حالی رد شــده بود که کارشناســان و صاحب نظران مختلف از رونق تراکم فروشــی در دوره زاکانی خبر 
داده بودند،  اما حالا با انتشــار نامه هایی که از یک سال و نیم پیش بین زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و 
معماری وزارت راه و شهرســازی خطاب به شــهرداری تهران ارسال شده، موضوع ابعاد تازه ای به خود گرفته 
است. به قول معروف ابرها کنار رفته اند و می توان گفت بالاخره شهرداری در دوره زاکانی یک سانتی متر تراکم 
فروخته است یا نه! زاکانی از ابتدای حضورش منکر تراکم فروشی در دوره مدیریتش بر شهرداری تهران بود. او 

در برنامه «صف اول» گفته بود به هیچ وجه تراکم فروشی در شهر تهران وجود ندارد. ما از همان اول جلوی 
تخلــف را گرفتیم و خدا به درآمد ما در شــهرداری تهران برکــت داد! چندی بعد هم زاکانی درباره برخی 
ادعاها درباره تراکم فروشــی در تهران گفته بود: در تهران یک ســانتی متر هم تراکم فروشی نداریم. زاکانی 
در نشست خبری امروزش با خبرنگاران بدون آنکه ادعاهای سابقش درباره تراکم را تکرار کند، با اشاره به 
شهرفروشی خواستار تمییز بین این موضوع با بازسازی و بهسازی شهری شد. زاکانی با تأکید بر اینکه خیلی 
فرق بین شهرفروشی و بازسازی و بهسازی داریم و هریک قواعدی دارند، گفت: اگر تعداد پروانه ها در شهر 
افزایش پیدا کرد، شهرفروشی نیست و راه افتادن چرخه اقتصاد و ایجاد رفاه در جامعه است و اگر کسی با 
آن مخالفت کند، در مخالفت با رفاه کشور به سر می برد. بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری 
در واکنش به این موضوع به «شرق» گفت: آقای زاکانی به جای پاسخ به پرسش و حل مسائل مورد مطالبه 
رسانه ها و صاحب نظران و تنویر موضوع برای مردم تهران به عنوان صاحبان شهر، دست به خلق مفاهیم 
جدید می زنند و به جای اینکه رک و صریح بگویند از روی ناچاری و برای تأمین مالی خزانه شهرداری تهران 
مجبور به تراکم فروشی و شهرفروشی هستند، یک روز می آیند و می گویند یک سانتی متر تراکم نفروخته اند 
و مفهوم جدیدی مثل یک سانتی متر تراکم خلق می کنند و امروز هم آمدند و از دل شهرفروشی، بازسازی 
و بهسازی شهری را خلق کردند.  این  گزارش را صفحه   ۱۰ بخوانید

محمود صادقی از  تماس نهادهای ذی ربط با نامزدهای 
دوره های قبل برای حضور در انتخابات خبر داده است

پس از منتفی شدن حضور در انگلیس و اسپانیا

گزارش نشست ابعاد و پیامدهای حاشیه نشینی مهاجران 
افغانستانی در ایران و راهبردهای مواجهه با آن

برای بهارستاندعوت نامه ای

آفتابی شدالناز  رکابی در ایتالیا 

نگاهی به
 مقصد اول مهاجران
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